
1 

 

 / غنيمت شمردن فرصت  68الدرس السادس / ص        

 

           كنى دست رفتن آن دورفرصت را غنيمت شمار و از از .1

 فرصت هاستدست آوردن ه ب درى عزت و ارجمندرسيدن به كه                                                                

                                   غنيمت بدانی ـكودك روزهایدر  عمرت را .2

 1شودی زياد شود ، كم مـى كه آن اگر همراه پير                                                               

        ناپايدار است                                        دنيا تنها گمان و اوهامی .3

 شودی روايت مـى كه اخباری ماند در حالـی مـباقی به ندرت                                                                

       ركس                        پس تلاشت را بكار گير و بدان كه ه .4

 2شكار كرده شكار كند ، ( به مبادرت )اقدامدر سپيده دم                                                                 

   ی          كن زندگی وآسايش یراحتدر كن تاى دورازحرص وآز .5

 رسديش بهابه آرزوآيدكه( باشد ، به ندرت )كم پيش می و آزمند هر كه حريص                                                   

   رساند    ی ، به تو زيان مـى كه اميد به نفع آن دارى چيزی گاهـ .8

 گلوگير شود، زلال  كه با آب  ای چه بسا فرد تشنه                                                                 

                                         است         ی پير دانايـحكمت  ،اين .7

 استى پس آن را شكار كن كه آن خوب شكار                                                                      

 «سامی بارودی»                                                                                                                        

 

 یزندگـرا درى مند ارزشى ربه هاو تج هرا چشيدی تلخ و شيرين زندگـقطعاً .  )متولدمصراست(در مصر متولد شد ىبارود        

 تشويق نموده است وى رسيدن به شرافت و بزرگوارى برا ها  در اين قصيده ، شاعر جوانان را به استفاده از فرصت . ه استاندوخت 

 افراد  به جزش كه مردم جامعه ا : اعتقاد دارد ( يعنیبيند ) ی مـ شوند وی مـ گر موفق تلاش تنها افراد معتقد است كه دراين  زندگی 

 احساس كرده است كهى بارودقطعا َ   كنند.ی تلف مـ عمرشان راند،را شناخته ا ان كه حقيقت زندگیاخلاق بزرگوارانه و آنى دارا 

                                                     خواند . ی فرامـ کردنو كارنمودن  تلاش به د ، پسرَ بَ ی رنج مـی و سستـی فقط از تنبلـكشورش  

      

                                                 
 ى .توان انجام كارها را ندارى ، زيرا در پيری ها استفاده كنـ بايد از فرصتی . يعنی در جوانـ 1 

 دست آورد ، بايد زمان را در نظر بگيرد و به موقع آن كار را انجام دهد .ه را بى هر كه بخواهد شكار كند و چيز يعنی.  2 


